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 مقدمه .1

لطاهرين واصحابه آل بيته الطيبين ا و علیلله رب العلمين والصلوة والسلام علي سيد الانبياء والمرسلين محمد الحمد
 .الدينيوممن تبعهم واهتدي بهديهم واستن بسنتهم الي  و علیدعوته  و نشرالذين قاموا بتبليغ دينه 

 

 قالب یک و اسووت شووده ذکر قانون و شوورع در آن ملزومات و  عقود معين به عقودی گفته مي شووود که تعریف،شوورای 

سمي شد مي حقوقي اعمال برخي انجام برای ای شده شناخته و ر شاره رهن عقد به توان مي عقود این جمله از.  با  ا

و چه از منظر عملي و  فقهاءی مباحث نظری در ميان برا چه بسووياری کاربرد امروزه که عقودی مهمترین از یكي.  نمود

دارد.کارشوووناسوووان و وکلا بسوووياری در مورد این عقد به بحث و نظر پرداخته اند که وعامه مردم  کاربردی برای وکلا 

ست در جای خود مطالعه گردد.اما در این  سته ا صری از این عقد  تحقيقشای سي مخت و چگونگي جواز  به تعریف و برر

و به مبحث رهن اختصوواد داده مختلف خود را پردازیم.در قانون مدني نيز مواد هن بوعدم جواز اسووتفاده از مال مورد ر

مي تواند ومباحث فقهي  که این حجم از مواد قانوني فقهاء نيز از قدیم  الایام تا عصوور جدید به این مبحث پرداخته اند 

 خود موید اهميت این عقد باشد.

ضمين طلب خود  صورتي که او دین خود را در موعد به موجب عقد رهن ،طلبكار برای ت از بدهكار وثيقه مي گيرد تا در 

مقرر ادا ننمود یا معسر گردید، بتواند با فروش مال مرهون به طلب خود برسد.بنابراین مرتهن به سبب عقد رهن نسبت 

ر دیگر طلبكاران ب به عين مرهونه حق عيني تبعي پيدا ميكند و در نتيجه آن طلبكار در وصول طلب خود از قيمت رهن،

 .تقدم دارد و راهن از تصرفي که به زیان مرتهن باشد منع مي گردد
 اهمیت تحقیق .2

صلي آن تضمين دین عقودی است از رهن یكي  ستان مشروع بوده و هدف ا که در شریعت اسلامي و نظام حقوقي افغان

به که مردم  شوووديمو دیده  قرار دارند ابهامجواز اسووتفاده از مال گروی در اکثریت مردم در مورد جواز وعدم  اسووت اما

را به گرو  یاخانهمثلاً مالي یا  زننديمدست  نامشروعمشروع و  یهالهيحبه  شدن در سود و ربا از آغشته رهایي خاطر

 عنوانبهرا  یک مقدار پول ناچيزی ربا نجات پيدا کنند اینكه از سووود و به خاطر و کننديمو در آن سووكونت  رنديگيم

 مورد نیدر اکه  دینمايمرو ایجاب  نیاز ، خود حيله اسووت در ذاتکه این کار  کننديمرداخت پ خانهصوواحبکرایه به 

 واضح شود و مردم از سرگرداني نجات یابند.زمينه  درافغانستان  نيو قوان عت اسلاميتا موقف شری گيرد صورتقيتحق

 هدف تحقیق .3
 ؛از منظر شریعت اسلاميگروی  از مالعدم جواز استفاده  و جواز تبيين .1

 ؛افغانستانر قوانين ل گروی از منظده از مااچگونگي استف .2

 .مورداین در  ابهاماتو  سوءتفاهمرفع  .3

 روش تحقیق .4

 در تحقيق حاضر از روش های ذیل استفاده شده است:

 ،يمعتبر علماز منابع  هاخانهکتاببا مراجعه به  ،ه موضوع، نظریات مرتب  بروش نیدر اای: روش کتابخانه -

 .است شدهیآورجمع

 است. شده ليتحل، توصيف و موضوع هتحليلي: در این روش منابع علمي مرتب  ب -روش توصيفي  -
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 از منظر شریعت اسلاميانتفاع از مال مرهونه  بررسي موضوع تحقیق: .5

، همچنان به معني [1] چيزی را نزد کسي گذاشتنگرو گذاشتن، رهن در لغت عبارت از  :تعریف رهن .5.1

  .[2] به هر سببي که باشد است حبس شئ

 :رديگيمقرار  موردمطالعه لاًیذ هرکدامرهن در اصطلاح دو تعریف دارد یكي تعریف فقهي و دیگری تعریف حقوقي که 

 تعریف فقهي .5.1.1

  .[2] حصول حق از آن ممكن باشد که یطوررهن عبارت از حبس نمودن شئ است در مقابل حق، 
 

 تعریف حقوقي .5.1.2

 عقود توثيقي خوانده و آن را به رهن حيازی و رهن رسمي تقسيم نموده است. ازجملهقانون مدني رهن را  

) و آن عبارت است از: کفالت، حواله و رهن بخشديمعبارت از عقودی است که دیَن را تحكيم  عقود توثیق:  .5.2

 .ق. م( 1665ماده 
 انواع رهن .5.3

 است: بر اساس قانون مدني رهن به دو نوع

 رهن حیازی .5.4

: محبوس ساختن شئ به سبب حقي است که استيفای آن از رهن اندنموده فیتعرفقهای احناف رهن حيازی را چنين 

 .[3] ممكن باشد

ساس  ست که  قانون مدني:"1770ماده  بر ا تا مال خود را  دینمايمآن رهن دهنده تعهد  موجببهرهن حيازی عقدی ا

ادای تمامي یا قسوومتي از آن برحق  دهد کهقرار  یايمالبه تصوورف رهن گيرنده یا شووخی امين دیگر در مقابل حق 

به مرتبه  به داینين مذکور  یا داینيني که نسوووبت  )قانون مدني باشووود ، مقدم قرار دارند ترنیيپاداینين درجه اول 

 (.177ماده:

 خصوصیات رهن حیازی .5.4.1

که مال مرهونه را برای  سووازديمبه این معني که رهن حيازی، راهن را ملزم  :آورالزامرهن حيازی عقدی اسووت  -الف 

 که از مال مرهونه مراقبت و نگهداری کند. سازديممرتهن تسليم نماید، همچنان مرتهن را نيز ملزم 

به این معني که این عقد در ذات خود یک التزام اصلي نيست بلكه تابع التزام اصلي است،  رهن حيازی تابع است: –ب 

 زیرا رهن تابع دین است.
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و هر جزء از  اجزای مرهونه، مرهون کل دین اسووت از تجزیه اسووت: به این معني که هر جزء رقابليغرهن حيازی  –ج 

بعضي از اجزای مرهونه  تواندينمکند،  ادارا  نیاز دراهن قسمتي  هرگاهدین با کل مرهونه مضمون است، به این ساس 

 .[4] تجزیه است رقابليغرا مطالبه کند، چون 

 

 رهن رسمي  .5.5

، کسب افتهییيتخصدائن حق عيني را بر عقاری که برای استيفای دین  ،رهن رسمي عقدی است که به سبب آن

 .[5] نمایدمي

 خود چنين صراحت دارد: 1832 در مادهتعریف قانون مدني: قانون مدني 

 دینمايمکسب  افتهییيتخص، حق عيني را بر عقاری که برای استيفای دین دائنرهن رسمي عقدی است که به سبب آن 

آن بر سایر داینين عادی و داینين پایين مرتبه از خود، حق تقدم را داشته و دین خود را از عقار مذکور به  یمقتضاو به

 .(1832قانون مدني: تواند )يمهر دستي که باشد حصول نموده 

در دست راهن باقي  رسمي مال مرهونه رهن در ، اماگردديمقبض  مرتهن توس  حيازی، مرهونه رهن تذکر: البته در

. استو صرف اسناد آن در محكمه مربوطه ثبت گردیده و مرتهن حق تقدم در استيفای حق خود از آن را دارا  مانديم

 .شناسدينمرهن را به رسميت و فقه اسلامي این نوع  باید گفت که رهن رسمي صرف در قانون مدني رسميت دارد

 خصوصیات رهن رسمي .5.6

 نظر حقوقدانان رهن رسمي سه خصوصيت دارد: به 

دارد  با خودو هر مزیت و امتيازی که یک عقار  شوديمرهن رسمي حق عيني عقاری است: زیرا مربوط به عقار  –الف 

 .شوديممشمول این رهن 

این حق جزء در  و شوديمتضمين آن داده  و نيتأم منظوربه دین و تبعبهرهن رسمي حق عيني تبعي است: چون  –ب 

 عدم خود پيرو دین است. این حق در وجود و. ابدیينمتحقق  شوديم نيتأمين سایه دیني که با همين ع

دین  نيتأم کهنیا عنوانبهیک عقار و نه هم  عنوانبهتجزیه است: به این معني که این رهن نه  رقابليغرهن رسمي  –ج 

عقار تجزیه شد  اگر ؛ وشودينم، عقار تجزیه در مقابلشد،  ادااین اساس اگر قسمتي از دین  و به شودينماست تجزیه 

 شدهواقعورثه تقسيم گردید، ویكي از ورثه مقدار دیني که از دَرَک به ارث بردن عقار بر عهده او  نيدر باگر  مثالعنوانبه

دین بر کل  رهن بر تمام اجزای عقار همچنان باقي است و رایز ،شودينمعقار او از دین پاک  کرد، آن قسمتي ازبود را ادا 

 .[4] عقار بسته است

 مشروعیت رهنادلۀ  .5.7

 یهاتیروا است که در قرآن کریم و احادیث نبي کریم  شدهثابت فقهامشروعيت رهن به اساس قرآن، سنت و اجماع 

 است. واردشدهرهن و چگونگي آن  در موردزیادی 
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 †﴾مَّقبُْوضَةٌ فَرِهَانٌ کَاتبًِا تَجدِوُاْ وَلمَْ سفََرٍ عَلىَ کنُتمُْ وَإِن﴿الله متعال در قرآن کریم فرموده است:: میقرآن کر -اول

وجه استدلال از  بگيرید. رهن یا گرو به گونه قبض شده عنوانبه، پس چيزی را ديابيدرناگر در سفر بودید و نویسنده را 

ست:  ست که دراین آیه متبرکه خداوند متعال فرموده ا سنده ای را برآیه این ا سفر بودید ونوی ای توثيق دین تان اکر در 

 د.نداشتيد )که این امر برای تغليب است( مالي یا چيزی را به عنوان رهن یا گرو بگونه قبض شده بگيری

لَّمَ دِرْعَهُ عنِدَْ یهَُودِیْ بِالْمدَیِنَةِ، فَأخَذََ لِ أَنَسٍ عَنْحدیث:  -دوم لَّى اللَّهُ عَليَْهِ وسَووَ ولُ اللَّهِ صووَ  أَهْلِهِ منِْهُقَالَ:} لقَدَْ رَهَنَ رسَووُ

 .[6] شَعيِرًا{

ضاز انس بن مالک  ست که پيامبر عنهاللهير سلمعليه  اللهيصلاکرم  روایت ا زد یک یهودی در مدینه زره خود را در ن و 

 در مقابل جو که برای فاميل خود گرفته بود، گرو گذاشت.

 واز رهن انكار نكرده استجعالم و فقيه از  چيه حالتابهو  اندنمودهسوم: اجماع: علماء اسلام بر مشروعيت رهن اجماع 

 .دهدکه این خود اجماع سكوتي را نشان مي

 حکم رهن .6

علماء جواز دارد، زیرا که رهن وثيقه برای دین است؛ ليكن امر در آیه کریمه  اتفاقبه حكم شرعي رهن این است که رهن

 .[7] برای ارشاد مؤمنين است نه برای وجوب

 عناصر رهن .6.1

 :است چهارعنصررهن دارای 

 راهن )رهن دهنده(. -1

 رهن گيرنده(.مرتهن ) -2

 (.شوديمداده  رهنمرهونه )مالي که به  -3

 (.شوديمگرفته  رهنحقي که در بدل آن  مرهون به )دین یا -4

 ارکان رهن .6.2

 :فقهاجمهور  ازنظرحنفي و دیگری  یفقها ازنظراست، یكي  بحثقابلارکان رهن از دو لحاظ  

 ی قبول.احناف رهن مانند عقود دیگر دو رکن دارد، یكي ایجاب و دیگر ازنظرحنفي:  یفقها -الف 

                                                             
 283سوره بقره، آيه،  †
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 رهن چهار رکن دارد: فقهاجمهور  ازنظر: یفقهاجمهور  -ب 

 )دو جانب عقد(؛ عاقدان

 صيغه )الفاظ عقد(؛

 (؛شوديممرهونه )مالي که به گرو داده 

 .[7] (شوديمکه در بدل آن گرو گرفته  ياحقیمرهون به )دین 

 شروط رهن .6.3

 :رديگيمقرار  مطالعه مورد لاًیذاز ارکان فوق شروطي دارند که  هرکدام

 )راهن و مرتهن( عاقدانشروط  .6.4

، که در صورت کمال اهليت، است عقد شرططرفين اهليت حقوقي و قانونيتحقق رضایت و عقود دیگر،  ماننددر عقد رهن 

نماید و در صورت نقصان یا فقدان اهليت ولي یا وصي یا قيم وی عقد را را منعقد عقد  توانديمخودش مباشرتاً  شخی

 کند.عقد ميمن

 شروط صیغه عقد رهن .6.5

 دو چيز شرط است: یا الفاظ رهن مذهب حنفي در صيغه نظر از

 نباشد. شرط بهمعلق الفاظ عقد الف: 

  .[8] به زمان مستقبل مضاف نباشدالفاظ عقد ب: 

 شروط مرهون به .6.6

 به قرار ذیل است:شروط مرهون

در مقابل اعيان غير مضمونه رهن درست نيست،  نیار ببنا  دین مضمون باشد. گرید عبارتبهحق واجب الاداء باشد،  -1

 ودیعت و عاریت. مانند

به نفس،  کفالتدر حق قصاد،  نیبنابرا ممكن باشد.به یا دین چيزی باشد که استيفای آن از مال مرهون مرهون -2

 .[8] نيست درستحق شفع و در اجوره بر فعل حرام رهن 
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 نوعيت و اوصاف. ازلحاظکميت و مقدار و هم  ازلحاظهم به معلوم باشد؛ مرهونیا حق  -3

 نظر قانون مدني در مورد شروط مرهون به: .6.7

 :دینمايمچنين حكم  نهيزم درقانون مدني نيز 

موضوع رهن باید دین ثابت به ذمه مدیون بوده یا عيني از اعيان قابل تضمين باشد. رهن به امانات صحت »: 1772مادۀ 

 (1772قانون مدني: ماده )«ندارد

 شروط مرهونه .6.8

ت در مرهونه یا مالي که به حيث رهن یا گرو تمام شروطي که برای یک مبيعه لازم اسميتوان گفت اجمال  طوربهالبته 

 :باشدتفصيل آن قرار ذیل مي ؛ کهاست، نيز لازم رديگيمقرار 

 مرهونه باید قابليت بيع را داشته باشد. -1

 مرهونه باید مال باشد نه منفعت. -2

 باشد. زیجامرهونه باید مال متقوم باشد، یعني استفاده از آن شرعاً و قانوناً  -3

 مرهونه باید معلوم باشد. -4

 مرهونه باید در ملكيت راهن باشد، البته این شرط نفاذ رهن است نه شرط جواز و صحت رهن. -5

اساس رهن باغي که دارای ميوه باشد بدون ميوه آن  راهن نباشد به این حقبهمرهونه باید فارغ باشد، یعني مشغول  -6

 درست نيست. درست نيست، همچنان رهن زمين بدون زراعت آن

 باشد نه متصل به غير. جداشدهدرآمده بتواند، به این صورت که  و تصرفمرهونه باید مُحَوّز باشد، یعني تحت حيازت  -7

زمين باشد، رهن ميوه بدون درخت و رهن کشت بدون زمين  زمين که متصل به درخت و و کشتمثل ميوه درخت 

 باشد. جداشدهدرست نيست مگر اینكه 

به قبض مال مشاع ممكن نيست، البته اشتراط تفرغ )فارغ بودن(، حيازت و تمييز  که رایزمرهونه باید مشاع نباشد،  -8

 هانیاجمهور علماء برای لزوم عقد رهن شرط بوده و بدون  ازنظر، چون قبض مرهونه استرهن  تمام و لزوم عقد خاطر

 .[8] قبض آن ممكن نيست
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 نظر قانون مدني در این مورد: .7

 قانون مدني در قسمت مال مرهونه در رهن حيازی چنين تذکر داده است:

 .«مال مرهونه در رهن حيازی باید موجود و دارای قيمت مقدور التسليم و ملک خالي از حقوق غير باشد» :1771مادۀ 

ست که مال مرهونه مالي  ضوع ا شاره به این مو سليم دراین ماده ا صلاحيت و قدرت ت شد،  شد که در اختيار مالک با با

 دادن آن را به را هن داشته باشد و هكذا مال مرهونه مشغول به حق دیگری نباشد.

مال مرهونه در رهن حيازی پول نقد  هرگاه، توانديمشده  رمنقوليغمال مرهونه در رهن حيازی منقول و » :1772مادۀ 

از آن استفاده نماید مگر اینكه این استفاده به غرض حصول دین بعد از احضار رهن دهنده  تواندينمباشد رهن گيرنده 

در این ماده اشوواره به این اسووت که رهن حيازی در منقول و غير منقول در  .«در موعد تأدیه دین صووورت گرفته باشوود

 گيرد.رسمي که عمدتا در غير منقول صورت مي هردو درست است بر خلاف رهن

 است: آوردهعملدر قسمت مرهونه در رهن رسمي چنين تذکر به  نان قانون مدنيهمچ و

سمي » 1839ماده  صریح نموده تواندينم شدهواقععقار در چيز دیگری  رازيغبهرهن ر ، مگر اینكه قانون به خلاف آن ت

 باشد.عقد درست نميمنقول این یعني رهن رسمي صرف در اموال عقاری صورت گرفته ميتواند و دراموال  .«باشد

دراین ماده اشاره به  .«عرف بيع آن به مزایده علني صحيح باشد ازلحاظعقار مرهونه باید طوری باشد که »: 1840ماده 

شود وی بتواند به محكمه مراجعه نموده و از طریق محكمه  ست که هرگاه داین قادر به حصول دین خود ن این موضوع ا

  علني به فروش رساند و حق خود را حصول نماید.مال مرهونه را به شكل مزایده 

 انتفاع یا استفاده از مرهونهچگونگي  .8

 طوربههریک  اینک قانون مدني، ازنظر یگریو د فقها ازنظراسوووت یكي  بحثقابلاسوووتفاده از مال مرهونه از دو لحاظ 

 .رديگيم قرار موردمطالعهجداگانه 

 فقهانظر   .8.1

ستفاده از مال مرهونه را درمجموع سئلهندارد، این  مرتهن حق ا ستاختلافي  فقها نيدر ب م ست که ا  نیدر ا، بناء لازم ا

 قرار گيرد: مطالعه مورد چهارگانهمورد دیدگاه مذاهب 

 مذهب حنفي .8.2

 فقهای مذهب حنفي در این زمينه ميگویند: 

  ]3[ ن اذن له المالک(أستخدام و لا سکني و لا لبس الا بإن ینتفع بالرهن لا أ)و لیس للمرتهن 

ستخدام )اگر زیجایعني برای مرتهن  مرهونه منزل  مرهونه غلام باشد(، سكونت کردن )اگر نيست که از مرهونه توس  ا

دليل آن این اسووت که  ؛ ومالک اجازه بدهدمرهونه لباس باشوود( نفع بگيرد مگر اینكه  و خانه باشوود( و یا پوشوويدن )اگر

 برای مرتهن حق حبس ثابت است نه حق انتفاع.
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استفادۀ مرتهن  ندیگويمانتفاع مرتهن از مال مرهونه در بين فقهای احناف نيز دو دیدگاه وجود دارد یک تعداد  در مورد

ست نداردراهن اجازه بدهد جواز  از مال مرهونه اگرچه شد رهن ق سبب، برابر ا ، زیرا که راهن دین خود را نید ایرض با

سود و ربا  که این مانديمو منفعت بدون عوض باقي  رديگيمپوره  ستخود، عين  که انتفاع  باوراند، اما اکثریت به این ا

صورتمرتهن از رهن  شرطي که انتفاع را  کهيدر ست به  شد، اما اگر  در عقدراهن اجازه بدهد جایز ا شته با شرط نگذا

 شوديمکه اگر شرط بگذارد مانند قرضي  یبه خاطرگرفتن را در عقد شرط بگذارد جواز ندارد،  و منفعتفاده کردن است

  .[9] شوديمکه منفعت را جلب نموده است که این کار سود و ربا محسوب 

ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون اذن الراهن و لكن ) مجلة الاحكام نيز در این زمينه چنين صوووراحت دارد: 750ماده 

 .هولاء( لا یسق  من الدین شئ مقابلالراهن و اباح له ذلک و  ذنهأللمرتهن استعمال الرهن و اخذ ثمره و لبنه اذا 

ستعمال مرهونه و گرفتن ميوه ستينبدون اجازه راهن  یعني برای مرتهن حق نفع گرفتن از مرهونه ، ليكن مرتهن حق ا

مجموعه ) شووودينم، چيزی از دین سوواق  هانیاو شووير آن را در صووورتي دارد که راهن برایا اجازه دهد و در مقابل 

 .(750ماده.  ،ب تالعلماء، 

صل آن حكم مرهونه را دارد،  گرفتهتعلقرهن به راهن  زوائدمذهب حنفي  ازنظراز جانب دیگر  شير  مانندو با ا چوچه یا 

  .[9] حيوان، ثمر یا ميوه و حاصلات درخت و زمين و غيره

 مذهب مالکي  .9

از حقوق راهن اسووت، مگر اینكه رهن گيرنده آن را شوورط  دیآيم به دسووتمرهونه  از و آنچه: ثمره ندیگويم هايمالك

 جواز دارد: گانهسهشرط گذاشته باشد با تحقق شروط  و اگرگذاشته باشد 

یک  نكهیامثلبدل قرض نباشود، بلكه در بدل بيع باشود.  اینكه سوبب دین بيع باشود نه قرض، یعني گرو و رهن در -1

 مقابل دین خود زمين را به رهن بگيرد. و درفروخته باشد قرضه  طوربهشخی برای شخی دیگر زمين را 

 و راهن نيز آن را مباح ساخته باشد. اینكه مرتهن منفعت گرفتن را شرط گذاشته -2

شد را کهاینكه منفعتي  -3 شته با شخی دا ست مدت معين و م شته ا شد  نامعلوماما اگر مدت ؛ شرط گذا و مجهول با

 صحيح نيست.

 آن اسووتفاده جواز ندارد ريدر غاز مال مرهونه اسووتفاده نماید،  توانديم، مرتهن کند دايپتحقق  گانهسووهاگر این شووروط 

[10].       

 مذهب شافعي 8.4.

صریح ميشربيني   ست در زمنيه چنين ت شافعي مذهب ا که  برای مرتهن جواز ندارد هرحالبهنماید: که یكي از علمای 

و استفاده کردن  ده(ن)گروه دهشرط گذاشته باشد استفاده نماید، اما اگر راهن در عقدمنفعت را  کهيدرصورتاز مرهونه 

شد  )گرو گيرنده(گرفتن را برای مرتهن منفعت ساخته با صورت منفعت گرفتن از همان عيني  نیدر اقبل از عقد مباح 

 و بدونمانند اینكه یک شخی مالي را به شخی دیگر قبل از قرض ؛ ددار عقد جوازاست بعد از  شدهگرفتهکه به رهن 

 .[11] صورت استفاده درست است نیدر اباشد،  منعقدشدهاین دو شخی  نيدر بذکر قرض داده باشد بعداً عقد قرض 
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 مذهب حنبلي 8.5.

ست یا مرکوب اند باوربه این  هايحنبل شود(که مرهونه از دو حالت خالي ني سواری  ) حيواني که محلوب و ) حيواني که 

محلوب باشد استفاده جواز  یا مرکوب و مرهونه  کهيصورت درغيرمحلوب،  است یا غير مرکوب و شيرش دوشيده شود(

شود و حيوان توانديم دارد و سوار  ستفاده کند زیرا یا  را  شير آن ا صورت گرفته  در بدلاز  صارفي که بالای مرهونه  م

 .[12] شوديماخذ  منفعتاست 

 يدر صووورتصووورت اسووتفاده کردن و منفعت گرفتن با اجازه راهن  نیدر ااشوود نبمحلوب  اما اگر مال مرهونه مرکوب و 

حالت اگرچه اجازه راهن هم باشوود  نیدر اسووبب رهن قرض بوده باشوود  و اگر که سووبب رهن قرض نباشوود جواز دارد

  .[9]استفاده جواز ندارد 

، مگر به اجازه جانب سوووتين زیجامرتهن( و  از طرفين رهن )راهن کیچيهاسوووتفاده از مرهونه برای  فقهاجمهور  ازنظر

و اگر راهن از آن اسوووتفاده نماید، حق  اینكه مرتهن حق حبس مرهونه را دارد، نه حق انتفاع از آن را ليبه دلمقابل، 

 .[13] روديمحبس مرتهن از بين 

که عبارت از رکوب و  اسووتبرای مرتهن اسووتفاده از مرهونه صوورف در دو مورد مجاز  هایظاهرعلمای حدیث و  ازنظرو 

ست،  شير ا ستفاده از  صورتا شد. کهيدر سلمعليه  اللهيصلحدیث پيامبر اکرم  ليبه دل مرهونه حيوان با که فرموده  و 

ست ضِيَ هُریَْرَۀَ ابي ن}ع :ا سَلَّمَ:  رَ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَ سُولُ اللَّهِ   مَرْهُوناً، کَانَ إِذَا بنِفَقَتَِهِ یُرکْبَُ الرَّهْنُ "اللَّهُ عنَْهُ قَالَ: قَالَ رَ

شْرَبُ الدَّرِّ وَلبََنُ شْرَبُ یَرکْبَُ الَّذِی وَعَلىَ مَرْهُونًا، کَانَ إِذَا بنِفَقَتَِهِ یُ صورتیعني ؛ {النَّفقََةُ ویََ شد در  کهيدر مرهونه حيوان با

 .[14] رديگيممقابل مصارف آن، جهت رکوب و نوشيدن شير از آن استفاده صورت 

، لذا اگوووووور مرتهن استکه منافع مال مرهونه منوط به مصارف آن  شوديماما اگر به نصود شرعي دقت گردد معلوم 

ماید مسوووتحق منافع آن  بالغرم( و قاعده به؛ نظر گردديمنيز مصوووارف مرهونه را تحمل ن : )الخراج قاعده ای: )الغنم 

 را نيز به دوش گيرد. ، لازم است تا مصارف آنآورديمکه منفعت یک شئ را به دست  یعني کسي؛ بالضمان(

 نظر قانون مدني8.6. 

 قانون مدني در این مورد چنين حكم نموده است:

 توانديماز مال مرهونه منقول باشوود یا عقار بدون اجازۀ رهن دهنده انتفاع بگيرد، او  تواندينم: رهن گيرنده 1785 ماده

به اجازه رهن  یا اجرت را  به اجاره داده و اجرت آن را برای رهن دهنده بپردازد،  به اجازه رهن دهنده مال مرهونه را 

 .(1785قانون مدني: باشد )دهنده از اصل دین وضع نماید، گرچه عقد رهن باطل 

ستفاده و یا انتفاع از مرهونه  ذکرقابلالبته  صد و هدف ا شرعي مق ست که در رهن  صدی که ستينا صل مق به ، بلكه ا

که قبلاً به حيث یک حق شخصي وجود داشته و مدیون مكلف  استآن رهن مشروع گردیده است، تضمين دین  خاطر

که عبارت از حق  آورديمبه پرداخت آن بود و این رابطه ميان دائن و مدیون یک نوع حق دیگری را برای دائن به ميان 

 نماید. فاياستداخت و ادای دین از طرف مدیون حق خویا را از آن ارتهان است تا در صورت عدم پر



267 

 

ستفاده از مال مرهونه گردديماما در رهن مروج امروزی که تحت عنوان بيع وفا منعقد  صلي ا ست، هدف ا ضمين  ا نه ت

و بيع وفا  ندینمايمتحریر  یزیجایا بيع  وفابيع  عنوانبهبه همين خاطر آن را  کدام دین، چون قبلاً دیني وجود ندارد.

دیگر به بيع  جهتاز  تواند مال را بفروش برسوواند؛زیرا نمي با رهن مشووابهت دارد، جهتدارای سووه چهره اسووت از یک 

به نام بيع  نوع عقد مستقل کیخود هم گریدجانب  و از د زیرا در اسناد به نام بيع معامله و تحریر مي شود؛ مشابهت دار

صيات  وفا صو ستين آن مع و آثاربا خ شتر، ا ست که گردن آن به  و  گاووی به  یپاها. در حقيقت بيع وفا مانند زرافه ا

 پوست وی به پلنگ مشابهت دارد.

که برای مردم بخاری در آن زمان پيا آمد و قروض بالای مردم بخاری بيع وفا را علمای ماوراء النهر  نظر به ضووورورتي

شدفتوا دادند  و حاجت همان  ضرورتبه، مربوط اندنمودهصادر  فتوابه جواز آن  ماوراءالنهر و اینكه برخي از علمایزیاد 

 شود.، اینک برای وضاحت بيشتر بيع وفا در چند نكته به معرفي گرفته ميوقت و زمان بود

 معرفي بیع وفا .9

بيع وفا عبارت از بيع است به این شرط که هر گاه بایع ثمن را برای مشتری مسترد نمود، مشتری نيز ثمن را برای بایع 

بيع الأمانة  "حنبلي ها آن را به نام  " بيع العهدۀ "شافعي ها آن را به نام  "بيع الثنيا  " برگرداند؛ مالكي ها آن را به نام 

نيز یاد مي کنند  در بعضووي  کتاب های مذهب حنفي به نام   "وبيع الجائز  " "بيع الطاعة  " وهم چنان آن را به نام  "

 .[15] نيز یاد مي شود "بيع المعاملة "

دهد، و در مقابل آن، عقار )زمين زراعتي، باغ، خانه، دوکان و صورت بيع وفا طوری است که شخصي به دیگری پول مي

ستفاده  شدهگرفته، هر دو از عوض رديگيمیا مارکيت( وی را  صرف کننديما سانديم، پول گيرنده پول را به م ، و در ر

به اجاره  را آنهم  ای و، ندیگزيمسكونت آن ، و یا در کارديم را آن، و گيرنده عقار پردازديمرا  زمان پرداخت عوض آن

مقابل بپردازد، عقار خود را  جانببهآنكه زماني صوواحب عقار پول را  شوورطبه، رديگيمد وبرای خ را آن هیکرا و دهديم

 .[16] رديگيمپس 

 حکم شرعي بیع وفا1.9. 

 .اندکردهدر حكم بيع وفا نظرهای مختلف وجود دارد، در مذهب حنفي در مورد آن هشت قول را نقل 

شان  ،بر جواز آن قول ننموده است  هاآن کدامچيهمتقدمين علمای مذاهب،  که این عقد فاسد  دیآيبرمبلكه از قواعد ای

بيع قرار دهيم، در آن شرطي وجود دارد که خلاف مقتضای عقد بيع است، و مشروعيت آن در ادله  را آناست، زیرا اگر 

  رد.شرعي نيامده پس جواز ندا

والاستمرار است، و در این عقد آن  الدواميعلمقتضای عقد بيع نقل ملكيت مبيعه به مشتری و نقل ملكيت ثمن به بایع 

  .شدهينفاستمرار 

رار دهيم، اشتراط استفاده از مرهونه در صلب عقد مفسد است، که در این عقد موجود است؛ پس این رهن ق را آنو اگر 

 .استعقد بر شرط مفسد مشتمل 

 [15] .است زیجا نا، و آن کنديمو یا اینكه این قرض است که نفع را جلب 

  .اندپنداشته، و احكامي را بر آن مرتب اندشمردهعلمای حنفي و شافعي این عقد را جایز  نیمتأخربرخي از 
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ست،  شان حاجت مردم ا صر دیون  زمانکیدليل ای به این نوع عقد حاجت یافتند،  هاآنشد،  ادیزبالای مردم بخارا و م

 .دبه استقلال جایز شمردن را آنبرای تجویز آن وجود داشت، پس  یهاراهچون 

سترداد  کهنیاتجویز آن مانند  یهاراه شرط ا ست که عاقدان قبل از مجلس عقد بر  شافعي ا کنند، و  موافقتدر مذهب 

 . [17] در مجلس عقد از آن شرط نام نبرند، عقد صحيح است، و باید هر دو بر وعده قبلي وفا کنند

اسوووترداد  شووورطبهخود  سوووفرهمبيع تلجئه قرار دهند، بایع از ترس رهزنان مال خود را بالای  را آن کهنیاراه دیگر 

  .، تا از خطر راه محفوظ ماندفروشديم

ستفاده، در صلب عقد مشروط نباشد، بلكه بعد  کهنیایا  ستفاده از مرهونه اگر شرط ا مبيعه را مرهونه قرار دهند، و در ا

 .به مرتهن اجازه استفاده دهد، استفاده درین صورت برایا جایز استاز عقد، راهن )گرو دهنده( 

متعدد، با رعایت برخي از شووكليات، نزد مذاهب علمای متقدم نيز ممكن بود،  یهاراهپس رسوويدن به هدف بيع وفا، به 

 .قراردادنداین عقد را بدون رعایت آن شكليات برای حاجت مردم جایز  متأخرعلمای 

 :ع وفا را جایز قرار داده قرار ذیل استبيکه  اب ها فقهيبرخي از نصود کت

گوید: )و من جعل البيع الجائز المعتاد بيعا فاسووودا یجعله کبيع المكره حتى ینقض خود الهدایه مي کتاب درمرغيناني 

باطلا اعتبارا  بيع المشتری من غيره ، لأن الفساد لفوات الرضا، ومنهم من جعله رهنا لقصد المتعاقدین، ومنهم من جعله

سمرقند رحمهم الله جعلوه بيعا جائزا مفيدا بعض الأحكام على ما هو المعتاد للحاجة إليه شایخ  کسي یعني (.  بالهازل وم

مانند بيع مكره قرار داده، به همين سبب بيع مشتری بالای شخی دیگر  آن راکه بيع جایز مروج را بيع فاسد قرار داده، 

قصوود  آن راعاقدان  چراکهرهن قرار داده؛  آن رافسوواد در آن برای نبود رضووا اسووت، و برخي شووود؛ برای آنكه نقض مي

بيع جایز قرار  آن رارا بر هازل قياس کرده است و مشایخ سمرقند رحمهم الله  باطل شمرده؛ آن آن را، و برخي اندکرده

 .[3] برای حاجت به آنمانندی که مروج است؛  اندکرده، و برخي احكام را بر آن مرتب اندداده

سوومرقند جعلوه بيعا جائزا مفيدا بعض الأحكام وهو  و مشووایخ( )156د 13: )ج دیگويمصوواحب عنایه شووارح هدایه 

الانتفاع به دون البيع والهبة على ما هو المعتاد بين الناس للحاجة إليه، واختاره المصنف رحمه الله وأشار إليه بقوله البيع 

بارت از نفع گرفتن آثاری نيز بر آن مرتب مي شودکه ع و یعني مشایخ سمرقند این بيع را جایز شمردند .الجائز المعتاد(

ست،  صنف نيز آن  خاطر بهمردم  نيب در آنچه بر بنابدون هبه و بيع ا ترجيح داده طوری را ضرورت رواج یافته بود،  م

 : این بيع جایز و در بين مردم مروج است.کنديمکه تصریح 

 و ذکر: )دیسوووونيمبه نقل از مولف کنز دقایق چنين  8صوووفحه  6مولف بحر الرائق شووورح کنز الدقایق جلد ابن نجيم 

 ادآوریالزیلعي أن الفتوى على أنه بيع جائز مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا یملک بيعه للغير( و زیلعي 

جواز انتفاع به آن، مگر وی حق  ازجمله، آورديمام بيع را بار شده که فتوی بر این است که بيع جایز است، برخي از احك

 .به دیگری ندارد آن رافروش 

تحت عنوان حكم شوورعي گروی مروج امروزی در افغانسووتان که در صووفحات  یامقالهاما داکتر شوويرعلي ظریفي در  

شده و  یاعدهمجازی از طریق  شر  ستدلال  شدهتهگرفمقاله نيز از آن بهره  نیا دراز کاربران ن ست، چنين ا  که کنديما

سته و  شروع دان شناخته و م سميت  ستان به ر ضع آن به چون بيع وفا را قانون مدني افغان شوری که در و قوانين یک ک
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شته  شند امر اولو الامر پندا سلام التزام کرده با ستشوديمشریعت ا شان واجب الاطاعت ا وفا  عيب جوازلذا به  ، و امر ای

است.قول نموده 

:دینمايمچنين تصریح  اثر تجویز قانون مدني بر مشروعيت بيع وفا در مورد

شته  ست، امر اولو الامر پندا شریعت پابند ا ، و امر اولو الامر در امور اجتهادی واجب الاتباع شوديمچون قوانيني که به 

ت.اس

 - حداقل -؛ پس به اسوواس امر اولو الامر قرارگرفتهاجتهادی اسووت، و در قوانين کشووور مشووروع  مسووائلبيع وفا نيز از 

چون اولو الامر به انجام آن امر نكرده؛ پس شووهروندان  و د. غير مشووروع نشوومار آن رااز شووهروندان ما؛ باید  يکسووچيه

  [19] از آن دوری جویند دارندحق

یریگجهینت .10

مرهونه.اول: مقصد اصلي از رهن شرعي تضمين دین است نه استفاده از 

.گردديبرمبه مالک آن  مال گرویدوم: اساساً ملكيت و تمام منافع و مصارف 

دانسته است و موارد دیگر بر  زیجا استثناءسوم: نصود شرعي استفاده از رهن را صرف در دو مورد )مرکوب و محلوب( 

 .گرددينمآن قياس 

صووورت  نیدر ااجازه بدهد  گرو دهندهانعقاد عقد رهن برای  بعد ازدر نصووود فقهي آمده اسووت که اگر مالک چهارم: 

 که احتمال ربا باشد در جواز آن تأثير ندارد. یيدرجااجازه مالک استفاده کردن جواز دارد اما 

بر  بيع وفا را ماوراءالنهرکه علمای  کننديمو اسووتدلال  داننديمرهن امروزی را یكي از مصووادیق بيع وفا  یاعدهپنجم: 

سا ضرورت  زمانکیچيزی که در  آما ،انددادهضرورت مردم بخاری جواز  سا ساس   شدهگفته زیجاو مكان خاد به ا

 .استضرورت  قدربهباشد، محدود به موارد ضرورت و 

سلامي  ريدر اخ سهباید گفت که مجمع جهاني فقه ا ضيحات در مورد بيع وفا، به  خویا بعد از م 1992مورخ  در جل تو

 رسيد:چنين نتيجه 

رو جمهور  نیاز  و سود است. یربوحيله برای جواز  کینیو ا (کنديمقرضي است که منفعت را جلب )حقيقت این بيع 

 .[18] نظر نهایي مجمع این است که بيع وفا شرعاً جواز ندارد .اندنمودهعلماء به عدم صحت آن حكم 

یک امر واجبي است و در چيزی  نیدر داحتياط  توان رسيد: از یک سو مينين نتيجه به چو به شكل خلاصه و فشرده 

اگر هيچ راه دیگری  از سویي دیگر اما ،ه انسان مسلمان از آن احتراز کندباشد بهتراست ک یربویا شبه  یربوکه احتمال 

ها ها ممنوعيتیعني ضرورت /الضرورات تبيح المحذوراتقاعده )بر  بناموجود نباشد و شخی در حالت اضطرار قرار گيرد 

 با اجازه گرو دهنده استفاده نماید. یگرو مالتواند از ميشخی گرو گيرنده بنا بر این، ( سازديمرا مباح 
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 پیشنهادها .11

 :گردديم ارائهذیل  یهاشنهاديپدر موضوع رهن  يسردرگمبرای رهایي مردم از 

بدل مال خود یک  در طرفکدم مغرض که از یجلو گيری از سووود جویي تعدادی از مر محكمه برای رفع ابهام وسووتره 

کرایه از نزد مرتهن  عنوانبهیک مقدار پول ماهانه  و از طرف دیگر  کنديمرهن یا گرو دریافت  عنوانبهمقدار پول را 

 فتوای مشخصي را صادر نماید تا این مشكل حل گردد. ندینمايماخذ 

 برای مردم تفهيم نمایند تا راه غل  را نپویند. هامناسبتجمعه و سایر  یروزها یهاخطبهمساجد در  ائمه

در آن از علمای دین دعوت نمایند تا و  رنديگدسووترا روی  یيهابرنامهميدیا و مطبوعات چه صوووتي و چه تصووویری  

 . و مردم از سردرگمي نجات یابند دهي نمایندرای مردم آگاهي درزمينه ب
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